
 

 

 آن از متولد طفل و تلقیح مصنوعی حقوقی و فقهی احکام تتبع

 
 1 نیوشا سجادی هزاوه

 2نیما کشاورز

 

 چکیده

ت. امروزه لقاح مصنوعي يا توليد كودكان آزمايشگاهي در بسياري از كشورهاي جهان مطرح شده اس

به تصويب مجلس  29/04/1382در ايران نيز قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور در تاريخ 

و باعث تحولات عظيمي در اين زمينه شده است و از نظر علوم تجربي با  شوراي اسلامي رسيده

. هيچ مشكل يا ابهامي روبرو نيست اما از نظر اخلاق و حقوق با ابهامات و مشكلاتي مواجه است

مضافاً قانون مذكور نتوانسته است ابعاد و آثار حقوقي باروري مصنوعي را تبيين نمايد. در اين تحقيق 

هايي كه در تعديل نظرات مخالف با هاي حقوقدانان و فقهاء عظام، راه حلضمن طرح ديدگاه

موجود  هايهاي فوق مؤثر است مطرح و تبيين شده است. در اين رابطه ابتدا به تشريح روشروش

هاي حقوقي و فقهي موجود بررسي شده و جهت ايجاد كودكان آزمايشگاهي پرداخته سپس ديدگاه

ها سعي شده است تا با توسل به عمومات فقهي و استمداد از روح قانون، در پايان با تحليل ديدگاه

است ارائه  نظرياتي كه با اصول، قواعد حقوق، اخلاق و با مصالح افراد در جوامع بشري سازگارتر

نموده و حتي المقدور در رفع اين خلاء قانوني به ويژه در قلمرو نظام حقوقي حاكم بر جامعه ايران 

 پيشنهادهايي مطرح گرديده است. 
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 مقدمه

آيد كه از ميروز به روز مسائل جديدي پيش  جامعه بشري دائماً در حال تغيير و تحول است.

هاي مختلف نياز به بررسي و پژوهش دارد. علم حقوق نيز ناگزير است تا همزمان با اين جنبه

اي گوي نيازهاي جامعه باشد چون در غير اين صورت مشكلات عديدهتحولات، توسعه يابد تا جواب

ون در مورد مسائل جديد منجر به هرج و مرج گيرد همچنين فقدان قانبر سر راه جامعه قرار مي

 گردد.مي

هاي جديد باروري هاي مختلف قابل بررسي است، مسأله روشيكي از مسائل جديد كه از جنبه

باشد. مسأله تلقيح مصنوعي ابتدا در مورد گياهان و حيوانات انجام شد و به به طريق مصنوعي مي

تواند باعث حل مشكلات مثبتي داشت. تلقيح مصنوعي مي مرور در مورد انسان هم انجام شد و نتايج

اند، ولي همچون ديگر مسائل جديد، ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محرومبسياري از خانواده

هايي هم شده است. اين مسأله فقط از جنبه حقوقي اهميت ندارد و چه ها و مخالفتباعث نگراني

تر از جنبه حقوقي آن باشد. مسائلي همچون تركيب اسپرم همهاي اخلاقي و اجتماعي آن مبسا جنبه

با تخمك در خارج از رحم، انتقال جنين زوجين به رحم زن ثالث، تركيب اسپرم مرد و زن بيگانه، 

 كند. شماري را ايجاد ميپرورش جنين در لوله آزمايشگاه، اهداء تخمك و ... سؤالات بي

از جمله تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر، تلقيح مصنوعي با تلقيح مصنوعي انواع گوناگوني دارد: 

اسپرم بيگانه، حالت مادر جانشين و حالت اهداء تخمك و اهداء جنين كه در اين مقاله مورد بررسي 

اين مقاله، آنچه بيشتر مورد توجه است، بررسي مشروعيت يا عدم مشروعيت  در قرار گرفته است.

و تلقيح مصنوعي با اسپرم بيگانه است. در حال حاضر امكان  طرق تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

فرزنددار شدن زوجين نابارور از طريق جديدي وجود دارد كه در اين جريان ممكن است از اسپرم 

مرد بيگانه و يا تخمك زن بيگانه استفاده شود يا تخمك و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم 

تفاده شود و يا از جنين اهدايي استفاده شود كه بررسي وضعيت تركيب شوند يا از رحم زن ثالثي اس

 باشد. ها از اهميت فراواني برخوردار ميحقوقي طفل حاصل از اين روش

نسب  ،يكي از مسائل اساسي در حوزه احكام وضعي به ويژه در احوال شخصيه و حقوق خانواده

باشد. ند ارث، محرميت، حضانت و ... مياست چرا كه در بردارنده بسياري از آثار و نتايج مهم مان

شود ارتباط ژنتيكي و خوني ميان دو يا چند نفر است. نسب نسب كه در پارسي به آن نژاد گفته مي

توان به خويشاوندي و قرابت تفسير كرد. چنانكه ميان والدين و فرزندانشان يا برادران و را مي
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مفهوم مشكك است و به ميزان نزديكي و دوري  خواهران رابطه نسبي برقرار است. البته نسب يك

تر ( يقيناً فرزند انسان از عموزاده به او نزديك21: 1387افراد از هم متفاوت است. )ناصري مقدم، 

اند: نسب شناسان در تعريف آن گفتهروند. لغتاست، گرچه هر دو خويشاوندي نسبي به شمار مي

نفر كه به سبب تولد يكي از آنان از ديگري و يا تولد  عبارت است از يك نوع رابطه خوني ميان دو

اند بلكه دانان تعريف متفاوتي از نسب ارائه نكردهيابد. فقها و حقوقهر دو از شخص ثالث تحقق مي

اند و شايد علت آن باشد كه مفهوم نسب داراي در تبيين معناي آن، همان معناي لغوي را آورده

سب به معناي خويشاوندي است و امري است كه به واسطه انعقاد حقيقت شرعي يا حقوقي نيست. ن

آيد، از اين امر رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر كه نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود مي

 (151: 1373گردد. )امامي، يكي پدر و ديگري مادر باشد موجود مي

اي ات به دست آمده به صورت كتابخانهاستدلالي است كه اطلاع –اين تحقيق يك مطالعه منطقي 

تبيين و روشن ساختن نسب و ارث طفل ناشي از تلقيح آوري شده است. همچنين هدف آن جمع

مصنوعي، بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب و ارث كودك ناشي از 

اينكه اين مسائل در جامعه  باشد. همچنين با توجه بهآن، بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون مي

شود و تقاضاي زيادي هم ممكن است براي آن وجود داشته باشد و از كند و انجام ميظهور مي

طرف ديگر در مورد مسائل حقوقي و تكاليف و وظايف حقوقي طرفين ابهام و پيچيدگي وجود 

 شود.دارد، اهميت اين تحقيق روشن مي

 

 تلقیح مصنوعی -1

رت است از داخل كردن مني مرد به وسيله آلات پزشكي و يا  هر وسيله ديگر تلقيح مصنوعي عبا

نامند. غير از مقاربت در رحم زن، طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقيح مصنوعي مي

تلقيح در لغت به معني باردار كردن و لقاح به معني باردار شدن است. تلقيح مصنوعي يعني اينكه به 

ي كمكي توليد مثل در علم پزشكي، زمينه باروري تخمك زن را با استفاده از اسپرم هاوسيله روش

شود. بنابراين اين لقاح مرد فراهم نموده كه در نتيجه تركيب تخمك و اسپرم جنين تشكيل مي

مصنوعي نيز به معني باردار شدن زن به وسيله آلات پزشكي بدون انجام عمل مقاربت و نزديكي 

 (106: 1387)قلي و رحماني،  باشد.جنسي مي
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 های تلقیح مصنوعیروش -2

 در تكون يك طفل سه عامل مؤثر است:

 . رحم كه مختص زن است. 3 تخمك كه مختص به زن است. .2. اسپرم كه مختص به مرد است. 1

هاي درمان نازايي را به دو گروه توان روشبندي كلي ميبا توجه به سه عامل فوق در يك دسته

 كرد: تقسيم

هاي لقاح داخل رحمي، آن است كه لقاح بين هاي لقاح داخل رحمي: منظور از روشالف. روش

ها كه امروزه گيرد. اين روشهاي جنسي نر و ماده در داخل بدن زن صاحب رحم صورت ميسلول

هاي لقاح خارج رحمي در سراسر دنيا رواج يافته و به جهت ساده و كم هزينه بودن نسبت به روش

 است. با استقبال بيشتري مواجه شده

هاي تلقيح هاي لقاح خارج رحمي، آن دسته روشهاي لقاح خارج رحمي: منظور از روشب. روش

يابد هاي جنسي نر و ماده در خارج از بدن زن تحقق ميها لقاح بين سلولمصنوعي است كه در آن

 (127 -125: 1394شود. )كردي، هاي مختلف آن پرداخته ميكه در ذيل به روش

 

 شوهر تلقیح مصنوعی با اسپرم -3

افتد با وجود اينكه اسپرم شوهر قدرت بارور كردن تخمك و آبستن نمودن زن را گاهي اتفاق مي

هاي گيرد كه در اين هنگام با استفاده از تكنيكدارد اما به علل جسماني يا رواني، باروري صورت نمي

پذير است: گردد كه اين روش به دو صورت امكانزن تليقح ميكمكي توليد مثل، اسپرم شوهر به 

و تلقيح مصنوعي اسپرم   (A.I.H)متعلق به زن و شوهر در رحم همسر (I.U.I) لقاح اسپرم با تخمك

 متعلق به زن و شوهر در خارج از رحم.  (I.C.S.I) يا لقاح به طريق  (I.V.F)و تخمك

، نطفه )اسپرم( مرد را به نحوي به دست آورده و آن توان گفت در اين روشتر ميدر بيان كلي

نمايند. ي ديگري در مهبل يا در رحم همسر قانوني وي وارد ميي لقاح و يا هر وسيلهلوله را به وسيله

هاي متداول يعني مقاربت دو گيرد كه استفاده از روشمعمولاً توسل به اين روش زماني انجام مي

ي رحم يا كمي عيوب و امراضي از قبيل غير قابل نفوذ بودن دهانههمسر با مشكلات فيزيكي و 

پزشكان هاي پزشكان يا رواناسپرم و يا ناتواني جنسي مرد يا انزال زودرس مواجه است و تلاش

گردد. در تلقيح بين همسران اگر ها مؤثر واقع نميها و بيماريگونه نارساييمجرب نيز در درمان اين

فتن اسپرم يا تخمك مباشرت داشته باشند وقوع هرگونه اقدام غيراخلاقي و يا زوجين، خود در گر



 1402پاییز ( پانزدهم شماره -ششم دوره) آراء علمی فصلنامه            78

غيرشرعي منتفي است ولي اگر در انجام اين عمل، ديگران به عنوان متخصص و يا هر عنوان ديگري 

خواه، دخالت نمايند، در اين حالت امكان ارتكاب اعمال غيرمجاز يا خلاف شرع محتمل است. )وطن

1386 :143) 

 

 جواز يا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر -3-1

شود و همة آثار نسب قانوني و شرعي نسب طفل ناشي از اين تلقيح، به پدر و مادر خود منتسب مي

هستند،  1159و  1158شود. مواد مربوط به نسب در قانون مدني كه مواد هم بر اين طفل بار مي

طبيعي انعقاد نطفه، نزديكي است و الا خصوصيتي در  اند چون راهنزديكي و مواقعه را بيان كرده

مواقعه و نزديكي وجود ندارد كه تنها معيار ايجاد نسب قانوني و شرعي باشد. اكثر فقها و حقوقدانان 

دانند و تنها عده كمي از فقها هستند كه نظر به عدم جواز آن دارند و معاصر اين موضوع را جايز مي

د هم، اكثر حقوقدانان و فقها نسب اين طفل را صحيح دانسته و آن را از نظر حكم وضعي اين مور

دانند. البته با تأكيد بر اين نكته كه در جريان اين روند بايد از كارها و اعمال به زوجين ملحق مي

 خلاف ضوابط شرعي و عفت خانواده جلوگيري شود. 

  در ذيل نظرات چند تن از فقها و حقوقدانان بيان شده است: 

مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني: مستفاد از ادله شرعيه، نطفه مرد در رحم حليله خود قرار بگيرد 

جايز است و اولاد ملحق به مرد و حليله است و توارث از طرفين ثابت است. آيت الله مكارم شيرازي: 

انه جايز تلقيح نطفه شوهر در رحم همسرش توسط خود شوهر مانعي ندارد ولي توسط دكتر بيگ

نيست مگر در صورت ضرورت. اما برخي از فقهاي اماميه قائل به مدخليت جماع براي حليت لقاح 

اند. مرحوم آيت الله بوده و از آنجايي كه لقاح مصنوعي فاقد اين ويژگي است آن را جايز ندانسته

سوره  30يات العظمي بروجردي و ميلاني معتقدند تلقيح مصنوعي جايز نيست. عمده دليل ايشان آ

است. ليكن در پاسخ به اين استدلال بايد گفت احكام صادره بنا بر تغليب و دلالت بر منع  1نور

 (183-182: 1384نزديكي و مباشرت با غير همسر است. )روشن، 

 

 

                                                      
 .قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن .1



 79 آن تتبع احکام فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و طفل متولد از 

 بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر -3-2

فرزند شود ليكن عقيم نبوده و  هرگاه شوهر نتواند با زن نزديكي نموده و از طريق عادي صاحب

تواند تلقيح مصنوعي با نطفه شوهر انجام شود و از اين طريق اش داراي ماده حياتي باشد مينطفه

شك ملحق به شوهر يعني صاحب نطفه و زن خواهد بود و نسب او طفلي به دنيا آيد. اين طفل بي

در اينجا وجود دارد و مانعي براي  بايد مشروع تلقي شود زيرا كليه شرايط نسب قانوني و مشروع

به تعبير ديگر براي الحاق طفل به پدر و مادر  ،الحاق طفل به پدر و مادر طبيعي خود نيست

قانون مدني از نزديكي سخن  1159و  1185گذار در مواد خصوصيتي در نزديكي نيست و اگر قانون

شود. پس هرگاه نطفه شوهر با نطفه مي گفته به اعتبار اين است كه معمولاً عمل مزبور موجب انعقاد

اي جز نزديكي وارد رحم زن شود و از تركيب اسپرم شوهر با تخمك زن فرزندي پديد آيد، وسيله

شناسد و بين ملحق به صاحب نطفه و مادر است. به طور كلي عرف طفل را فرزند صاحب نطفه مي

ال نطفه مرد به رحم زن از راه طبيعي باشد نمايد، خواه انتقاو و طرفين نطفه رابطه نسب برقرار مي

 يا از طريق مصنوعي.

قانون مدني قيد نزديكي به عنوان فرد شايع تلقي شده،  1160و  1159، 1158در بررسي مواد 

گذار در مقام بيان حصر رابطه مشروع به آميزش نبوده است. طفل متولد شده طفل قانوني است، قانون

باشد. تفاوتي كه لقاح مصنوعي با موارد عادي دارد نسب قانوني دارا ميتمامي شرايط لازم را براي 

آن است كه در لقاح مصنوعي، طفل به وسيله طبيعي به وجود نيامده است و اين امر تأثيري در نسب 

قانوني ندارد، زيرا قانون، نزديكي را شرط نسب قانوني قرار نداده و به همين جهت است كه طفل 

با عنايت به بررسي فقهي و حقوقي كه  باشد.زن و شوهر منتسب به پدر و مادر ميمتولد از تفخيذ 

در موضوع لقاح مصنوعي با اسپرم شوهر صورت گرفت مشخص شد، فقهاي بسياري اصل تلقيح را 

عملي جايز دانسته و نزديكي، عاملي براي مشروعيت طفل نبوده زيرا فرزند متولد از تفخيذ ولد 

ر حقوق موضوعه اگرچه قانون در خصوص آن ساكت است، ولي مبناي آن باشد و دمشروع مي

شود. دانان نظر مخالفي مشاهده نميمشروعيت فرزند حاصل از لقاح مصنوعي است و بين حقوق

 (185-184)همان: 
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 آثار مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر  -3-3

 توارث -3-3-1

ا تخمك زن تركيب شود و نطفه تشكيل شود و زنده هم متولد شود اگر اسپرم شوهر قبل از فوت ب

برد ولي اگر بعد از فوت شوهر نطفه تشكيل شود، همچون فرزند حاصل از نزديكي طبيعي ارث مي

فرزند حاصل از لقاح مصنوعي از پدر خود ارث نخواهد برد و دليل آن هم اين است كه به محض 

كند و اسپرم بدون تركيب با او به ورثه موجود انتقال پيدا مي فوت شخصي، قهراً و بلافاصله ماترك

 برد. تخمك حمل نيست كه بگوييم ارث مي

 

 نفقه -3-3-2

قانون مدني، فقط اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي يا نزولي ملزم به  1196طبق ماده 

رزند ناشي از نزديكي زن انفاق يكديگرند. فرزند ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر همچون ف

 و شوهر شرايط داشتن حق نفقه را دارد.

 

 ساير روابط مالی  -3-3-3

در مورد اين موارد هم مثل هزينه آموزش و پرورش و حضانت و تربيت كودك، اين طفل همچون 

ها در صورت حيات پدر طفل ناشي از نزديكي زوجين بايد در اين موارد هم تأمين شود و اين هزينه

عهده او و در صورت فوت پدر بر عهده مادر است و پدر يا جد پدري به عنوان ولي قهري بر 

 موظفند فرزند ناشي از تلقيح مصنوعي را نگهداري و اموال او را محافظت نمايند.

 
 

پرم شوهر آثار مالي نسب ناشي از تلقيح مصنوعي با اس

توارث

ساير روابط مالي نفقه 



 81 آن تتبع احکام فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و طفل متولد از 

 آثار غیرمالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر  -3-4

 حرمت نکاح -3-4-1

ر اين مورد هم مثل كودك ناشي از مواقعه است و تمام آثار نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي د

تواند با پدر و اجداد و مادر و جدات قانون مدني نمي 1045شود و طبق ماده مشروع بر او بار مي

ها هر قدر كه پايين هر قدر كه بالا رود و با اولاد هر قدر كه پايين رود و با برادر و خواهر و اولاد آن

نين با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات ازدواج رود و همچ

 كند.

 حضانت -3-4-2

در مورد حضانت هم فرزند ناشي از لقاح مصنوعي با فرزند ناشي از مواقعه تفاوتي ندارد و حضانت 

قانون  1179و  1168به معناي نگهداري اطفال از جهت جسمي و روحي و تربيتي است و طبق مواد 

مدني نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است و در صورت فوت يكي از ابوين حضانت 

طفل، با آنكه زنده است خواهد بود هر چند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد. 

 د.هاست از نگهداري امتناع كنهيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل بر عهده آن

 

 تربیت -3-4-3

تربيت در لفظ به معناي پروردن و پرورانيدن و آموختن آداب و اخلاق و پرورش روح و جسم است 

و در اصطلاح حقوقي به معناي پرورش روحي و اخلاقي يا معنوي اطفال به كار رفته است. )صمدي 

ده و يكي از وظايف اي داده ش( در حقوق اسلام به امر تربيت اهميت فوق العاده70: 1382اهري، 

 اند.قانون مدني به اين امر پرداخته 1178و  1104مهم والدين تربيت فرزندان عنوان شده است. مواد 

 

 ولايت -3-4-4

يكي از آثار نسب مشروع هم ولايت قهري است و چون فرزند ناشي از تلقيح مصنوعي با  اسپرم 

ولايت طفل ناشي از مواقعه تفاوتي  شوهر هم داراي نسب مشروع است ولايت قهري اين طفل با

ندارد. طفل ناشي از تلقيح مصنوعي نيز تا زماني كه به سن بلوغ و رشد برسد تحت ولايت قهري 

پدر و جد پدري است و اگر بعد از بلوغ معلوم شود كه اين كودك غير رشيد است يا داراي جنون 

 لايت پدر و جد پدري است.باشد و سفه يا جنون وي به زمان صغر اتصال دارد تحت ومي
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 تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه -4

باروري و پرورش نطفه علاوه بر زن يا شوهر، شخص ثالثي نيز نقش دارد.  در اين روش در مرحله

ي بارور شده در رحم زن بدين توضيح كه گاهي نطفه زوج با تخمك همسرش ممزوج شده و نطفه

اي ممزوج شده و اين اهي نطفه )اسپرم( زوج با تخمك زن بيگانهشود و گثالثي به وديعه سپرده مي

ي مرد يابد. در برخي مواقع نيز نطفهاي پرورش ميي بارور شده در رحم همسر و يا زن بيگانهنطفه

يابد. اي پرورش ميبيگانه با تخمك زوجه ممزوج شده و اين نطفه در رحم زوجه يا زن بيگانه

 (143: 1386خواه، )وطن

غيرشوهر در هر  ولين بار در بين مسلمانان، علامه شيخ محمد مصري نظر داد كه تلقيح با اسپرما

به  .نامشروع و زناي محصنه است صورت كه باشد حرام است و اگر اين كار با آگاهي باشد رابطه

كشورها  سازمان كنفرانس اسلامي به اتفاق آراء تمام دنبال فراگير شدن اين مسأله، شوراي فقه اسلامي

  كه باشد را حرام نمود. تلقيح اسپرم غيرشوهر به هر صورت

در مورد تزريق اسپرم مرد بيگانه به رحم زن دو فرض را بايد از يكديگر تفكيك نمود: فرض 

شود و عادتاً ي مرد اجنبي به زني كه داراي شوهر قانوني است تزريق مياول موردي است كه نطفه

ق.م در صورتي  1158وهر خود معقول باشد، در اين صورت مطابق ماده نيز امكان باروري زن از ش

ماه نگذشته باشد طفل  10ماه و بيشتر از  6كه از تاريخ نزديكي شوهر تا زمان تولد طفل كمتر از 

تر مادامي كه احتمال نزديكي بين زوجين و انعقاد نطفه ملحق به شوهر مشروع است و به بيان روشن

توان طفل را به صاحب نطفه تزريق شده ود باشد به صرف تلقيح اجنبي نمياز اسپرم شوهر موج

ق.م چنين اقتضاء  1158ملحق نمود يا اصلاً نفي نسب كرد بلكه مضمون قاعده فراش و مدلول ماده 

نمايد كه طفل را بايد به شوهر قانوني و شرعي زن منتسب نماييم، چنانچه برخي از فقهاي اماميه مي

اند: اشكالي نيست در اينكه اگر نطفه اجنبي به زن تلقيح شود، شوهر صوص فتوا دادهنيز در اين خ

رم شوهر مالي نسب ناشي از تلقيح مصنوعي با اسپغيرآثار

حرمت نكاح

ولايتتربيت حضانت
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قانوني زن با او مقاربت نمايد و احتمال تكون طفل از نطفه شوهر موجود باشد، طفل متولد شده 

 ( 9: 1393ملحق به شوهر است. )روحاني، 

اروري از شوهر خود را نداشته فرض دوم اين است كه زن داراي شوهر نباشد يا عادتاً امكان ب

باشد يا اينكه يقين پيدا كنيم كه حمل ناشي از نطفه شوهر نيست. برخي از حقوقدانان ميان صورت 

اند. دكتر امامي در مورد جهل طرفين علم و جهل طرفين نسبت به انجام عمل تلقيح تفاوت قائل شده

حقيقت امر بوده باشند طفل ملحق به  در صورتي كه مرد و زن جاهل به»چنين اظهار نظر كردند: 

باشد زيرا طفل مزبور در حكم ولد شبهه است همانگونه كه جاهل به پدر و مادر طبيعي خود مي

كند اما اگر يكي از آن دو جاهل به حقيقت ي طفل را در ولد به شبهه ملحق به خود ميحرمت، رابطه

( اما اگر جهل طرفين به 185: 1378امامي، )«. امر باشند طفل نسبت به او در حكم ولد شبيه است

توان بر آن بود كه هر فرزند طبيعي قانوني است مگر آنكه قانون عمل لقاح باشد از نظر تحليل مي

تصريح به خلاف نموده باشد و موردي كه قانون به رسميت نشناخته ولد الزناست كه ملحق به كسي 

( 168ارد طفل ملحق به پدر و مادر است )همان: گردد و در بقيه موكه مرتكب زنا شده است نمي

آنچه از اصول و قواعد حقوقي قابل استنباط است طفل متولد از لقاح مصنوعي به وسيله اسپرم بيگانه 

به رحم زن اجنبي، ملحق به صاحب نطفه است زيرا عرف تكون طفل از انسان ديگري را منشأ 

عرف را در اين خصوص پذيرفته و تنها در  نگذار نظريهداند و قانومي اعتباري و انتزاع رابطه نسبي

شود و همچنين اطلاق مورد زنا نسب را منتفي دانسته و چون تلقيح عرفاً و شرعاً زنا محسوب نمي

ولد عرفاً بر اين طفل صحيح است و منع صريح قانوني نيز در اين مورد وجود ندارد بايد بر اين 

طفه است. ممكن است كه ايراد شود كه مفهوم مخالف اماره عقيده بود كه طفل ملحق به صاحب ن

پذير است و در غير كند كه الحاق ولد طفل فقط در مورد وجود فراش امكانفراش چنين اقتضاء مي

مورد فراش خواه زنا و خواه لقاح مصنوعي، اصولاً طفل ملحق به كسي نيست پاسخ به اين ايراد اين 

ي ظاهري است كه براي موارد مشكوك وضع گرديده و قاعدهاست كه اصولاً قاعده فراش يك 

 (186: 1374مفهوم آن اين نيست كه با انتفاي فراش نسب منتفي است. )علوي قزويني، 

پيرامون مشروعيت يا حرمت تلقيح اسپرم بيگانه در ايران در بين مراجع و فقهاي گذشته هيچ 

هر وجود ندارد و از آيات عظام، امام خميني، اختلاف نظري درباره حرام بودن تلقيح اسپرم غيرشو

 خوئي و گلپايگاني و اراكي )رحمه االله عليهم( فتاواي صريحي در اين مورد صادر گرديده است.

اند: اگر عمل تلقيح با مني غيرشوهر انجام گيرد و زن االله خميني )ره( در اين زمينه فرمودهآيت 
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اشي از تلقيح است شكي نيست كه بچه به شوهر ملحق داراي شوهر باشد و مسلم باشد كه بچه ن

شود و اگر تلقيح از روي شبهه صورت گرفته باشد همانند مورد وطي به شبهه بچه ملحق به زن نمي

شود پس اگر مردي مني خود را به زني به خيال اينكه همسر خودش است تلقيح و صاحب مني مي

ين تلقيح ملحق به صاحب مني و زن است ولي اگر كند و بعد خلاف آن معلوم شود بچه حاصل از ا

مني و زن مشكل است )چون  تلقيح با علم و عمد به زن اجنبي صورت گرفت الحاق بچه به صاحب

رسد ولي تر به نظر ميعمل غيرمشروع و در حكم زنا بوده است( هرچند ملحق شدن بچه صحيح

لقيح از روي شبهه همانند وطي به شبهه ناچار بايد در آن احتياط كرد و در حكم ارث در خصوص ت

 ( 621تا: است و در مورد تلقيح عمدي حرام بايد احتياط كرد. )موسوي خميني، بي

شود جمعي از مراجع مانند صافي در بين فقهاي متأخر اختلاف نظر شديدي در اين باره ديده مي

منتظري، موسوي اردبيلي،  گلپايگاني، فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، شيخ جواد تبريزي، بهجت،

 نوري همداني، صانعي، يحيي نوري، مدني تبريزي، سيستاني، جعفرسبحاني و ... فتواي صريح درباره

اند در مقابل برخي از فقه پژوهان كشور مانند سيد محمد موسوي حرام بودن اين عمل صادر كرده

در اين تاريخ نوشت: اين كار زنا ديگري ارائه كردند. ايشان  شمسي نظريه 1371بجنوردي در سال 

شده باشد نيست، لذا بر اساس اصل  شود و از عناوين محرمه هم كه در شرع حراممحسوب نمي

  اصالة الاباحه جايز است.

تلقيح »اي نيز همچون فتوايي كه در مورد تلقيح اسپرم شوهر داده بودند معتقدند االله خامنهآيت

حرام بايد اجتناب نمود. با اين وجود  اي منع ندارد ولي از مقدماتنطفه اجنبي به رحم زن موجبي بر

مجمع فقه اهل بيت مسأله تلقيح را در دستور كار خود قرار داد و در اظهار نظر نهايي  1372در سال 

)پژوهشكده « تلقيح اسپرم غيرشوهر به رحم زن حرام است.»درباره تلقيح اسپرم غيرشوهر فرمود 

 ( 284: 1382ابن سينا، 

گويند كه آيات قرآن اساساً ناظر به زنا و روابط نامشروع با مردان موافقان تلقيح اسپرم بيگانه مي

بيگانه است و تلقيح حكم زنا را ندارد و معناي قطعي نگهداري خروج از غيرهمسران حفظ افراد 

حلال بيرون آمده و اي كه از آلت او به طريق برداري جنسي است و ورود نطفهبيگانه با انگيزه بهره

( گرچه  58- 57ق: 1415شود. )مؤمن، با ابزار پزشكي به اندام تناسلي زن ورود يافته را شامل نمي

برخي از موافقين، امكان از هم پاشيدگي خانواده و نگراني ناشي از فرزنددار نشدن زوجين را نيز در 

دانند. ها ميوشبختي برخي خانوادهمسير استدلال خود داخل كرده و حكم ممنوعيت را مانعي براي خ
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گردد و هاي شرعيتواند منجر به رهايي از تكليفرسد كه دلسوزي و ترحم هرگز نمياما به نظر مي

شود در ادامه اين بحث ابهامي كه ايجاد مي در مسير استدلال جواز يا حرمت عملي به آن استناد گردد.

شود كه برخي فقها . اين اشكال از آنجا ناشي ميبحث انتساب طفل و ملازمه آن با مشروعيت است

اند كه كودك ناشي از زنا به زاني و زانيه دانند و بر اين عقيدهحتي ولدالزنا را نيز داراي نسب مي

رسد كه در فقه بين شود و تنها ارث به حكم نص خاص استثناء شده است. به نظر ميملحق مي

توان از تحقق نسب به مشروعيت اطفال ندارد و نميتحقق نسب و مشروعيت طفل ملازمه وجود 

رسيد چنانچه در مورد طفل ناشي از مساحقه نيز نسب محقق است. در مورد تحقق نسب نيز همچون 

شود و در حاليكه برخي قائل به مشروع بودن و مشروعيت بين علما و فقها اختلاف نظر ديده مي

و عدم تحقق نسب دارند. گروه اخير زنا را علت تحقق نسب هستند برخي عقيده به عدم مشروعيت 

دانند كه به ترين راه ايجاد فرزند طبيعي ميدانند بلكه زنا را شايعمنحصر نامشروع بودن نسب نمي

رو فرض ما را نيز داخل در آن عنوان نمونه بارز روابط نامشروع موضوع حكم قرار گرفته و از اين

( در حاليكه بايد گفت اصل اين است كه هر فرزند به پدر و مادر 57-64: 1380زاده، كنند. )نايبمي

شود مگر قانون آن را استثناء كرده باشد و تنها موردي كه قانون استثناء نموده طبيعي خود ملحق مي

هاي جنسي بين زن و مرد مورد حكم قرار گرفته است و با زنا است كه به عنوان فرد غالب تماس

يق موارد استثناء در حقوق، تلقيح مصنوعي را نبايد جزء موارد استثناء بر توجه به اصل تفسير مض

اصل به شمار آورد. به علاوه تحقق نسب با مصلحت طفل نيز سازگار است و به استحكام و اعتبار 

كند و بايد گفت كه حتي اگر قائل به عدم جواز تلقيح اسپرم بيگانه شويم نبايد خانواده نيز كمك مي

از طفل سلب كنيم گرچه با نبود دليل قطعي بر عدم جواز فرض مذكور مطابق آنچه در  حق نسب را

يابد اما نكته اينجاست شود. پس نسب تحقق ميگذشته آمد ممنوعيتي در نفس اين عمل يافت نمي

گردد در حاليكه اين خانواده زن بوده كه قصد كه فرزند مذكور ملحق به پدر و مادر طبيعي خود مي

ار شدن را داشته نه صاحب اسپرم و به طور قطعي بايد گفت كه طفل به شوهر زن انتساب فرزندد

توان ندارد و اين موضوع مورد اتفاق است. در زمينه حضانت و ولايت قانوني نيز بايد گفت كه مي

اين مسأله را با موافقت و تعهد شوهر زن حل نمود اما در مورد انفاق حتي رضايت ابتدايي شوهر و 

تواند از جهت حقوقي الزامي براي انفاق طفل از جانب شوهر به وجود وافقت وي با تلقيح هم، نميم

ي نسبي است. از جهت محرميت نيز بايد گفت كه از بياورد چون تكليف انفاق ناشي از ايجاد رابطه
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ه گردد به شرطي كه بين زوج و زوجه مواقعآنجا كه فرزند مذكور فرزند زوجه مرد محسوب مي

 ( 379م: 1981تواند با دختر زوجه مدخوله خود ازدواج كند. )نجفي، واقع شده باشد زوج نمي

 

 مادر جانشین -5

است. اين  "ايمادر جانشين يا رحم اجاره"هاي نوين باروري استفاده از روش يكي ديگر از روش

ادر جانشين به وسيله هاي نابارور به بچه، كه به موجب آن ماي است براي دستيابي زوجروش شيوه

هاي كمكي توليد مثل و با استفاده از جنين حاصل از اسپرم و تخمك والدين حكمي، باردار روش

( اين روش در مواردي كه مشكلاتي وجود دارد كه مانع از 15: 1387شود. )ناصري مقدم، مي

ممكن است مبتلا به گيرد. مثلاً زني شود مورد استفاده قرار ميفرزنددار شدن به روش طبيعي مي

ماه را نداشته باشد  9ديابت يا تالاسمي شديد باشد و يا از نظر جسماني توانايي تحمل جنين در طي 

كند كه اصلاً توانايي بارداري را ندارد طي قراردادي كه به موجب آن يك و يا از نظر رواني فكر مي

ها حمل كند كه جنيني را براي آنزن )مادر جانشين( در مقابل يك زوج ازدواج كرده موافقت مي

ها بچه را مثل فرزند كرده، بچه را به دنيا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسليم نمايد كه آن

( البته اين روش نوين باروري نيز، موافقان و مخالفاني 82: 1380خودشان بزرگ كنند. )نايب زاده، 

كنند كه نعمت فرزنددار شدن حق زوجين است و نداشتن را دارد كه موافقان اين چنين استدلال مي

توانيم مانع تلاش زوجين براي فرزنددار ها داشته باشد و نميتواند آثار زيانباري بر خانوادهفرزند مي

دهد شدن شويم و مخالفان نيز معتقدند كه اين قراردادها در واقع جسم انسان را مورد مبادله قرار مي

ها ها است و عمل انتقال جنين مستلزم اختلاط و افساد نسبحرمت جسم انسان و باعث از بين رفتن

 است.

 

 بررسی ماهیت حقوقی اجاره رحم )رحم جايگزين( -5-1

اگرچه واگذاري رحم از حيث شرعي يا قانوني ممكن است در قالب انواع عقود معوض و حتي 

عمل از طريق عقد اجاره انجام  غيرمعوض صورت پذيرد اما در حقيقت واگذاري رحم معمولاً در

تعريف عقد اجاره به بررسي ماهيت اين صورت خاص از اجاره گيرد، بنابراين لازم است ضمن مي

اجاره عقدي است كه به "در مورد عقد اجاره آمده است:  466پرداخته شود. در قانون مدني ماده 

شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را موجب آن، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي



 87 آن تتبع احکام فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی و طفل متولد از 

تمام اركان اجاره باشد  مذكور، تعريف جامعي كه دربرگيرنده به دليل اينكه ماده "مستأجر گويند.

دهد، لذا بايد به فقه به عنوان يكي از منابع قانون مدني رجوع شود. در مذاهب مختلف ارائه نمي

اسلامي، تقريباً تعريف مشابهي از عقد اجاره شده است و از مجموع آنچه در كتب فقه آمده است 

  ن براي عقد اجاره نام برد:تواسه ويژگي اساسي را مي

                 

  
       

( 27/204: 1981؛ نجفي، 4/327: 1403شهيد ثاني،) "اإلجارة هي العقد علي تمليك بعوضٍ معلوم"

شود كه رحم خود را به بر اساس اين تعريف، در اجاره رحم، زن صاحب رحم موجر محسوب مي

برابر عوض معلوم به زن و مرد صاحب نطفه كه مستأجر مدت معلوم )تا زمان متولد شدن طفل( در 

دهد. امري كه در اين جا بايد به آن توجه ويژه شود، موضوع عقد است. در اجاره هستند اجاره مي

رحم، موضوع عقد، قسمتي از بدن )رحم( يك انسان است كه به مدت معلوم در اختيار ديگري قرار 

تواند قسمتي از جسم خود را در اختيار ين است آيا انسان ميشود. بنابراين، سؤال اساسي اداده مي

ديگري قرار دهد تا در آن دخل و تصرف صورت پذيرد؟ به ويژه زماني كه اين واگذاري از طرف 

تواند به اين يك زن و آن هم در حوزه بضع و فرج باشد؟ آيا هر زني اعم از باكره و غير باكره مي

از طرف يك زن صورت پذيرد آيا با حقوق زوج در تعارض نخواهد  عمل تن در دهد؟ اگر اين تعهد

ها، بايد به فقه بود و در اين صورت آيا رضايت و اذن او لازم است؟ براي پاسخگويي به اين پرسش

و قوانين موضوعه به ويژه قواعد عمومي قراردادها مراجعه كنيم تا بتوانيم راهي فراسوي حلّ اين 

دارد ق.م به اجمال، چهار شرط اساسي را براي صحت معامله مقرر مي 190 ماده .مجهولات بگشاييم

به تبيين آن و ذكر شروط  216و  215، 214ها مورد معامله است و سپس طي سه ماده كه يكي از آن

توان فهميد كه موضوع عقد، دست كم بايد سه پردازد كه از مجموع اين مواد، ميمورد معامله مي

 (154: 1376و كاتوزيان،  209: 1339باشد: )امامي، شرط اساسي داشته 

 

               

موقت بودن معوض بودن تمليكي بودن

معين بودن منفعت عقلايي ماليت
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كند موضوع معامله بايد چيزي باشد كه ماليت داشته حال كه قانون مدني به صراحت بيان مي

تواند به باشد، بايد به اين مسأله پرداخت كه اگر موضوع عقد، تمام يا قسمتي از بدن انسان باشد مي

د و ستد قرار گيرد؟ براي پاسخگويي به اين مسأله بهتر است چند فرض از يكديگر عنوان مال مورد دا

  تفكيك شود:

گاهي موضوع معامله، تماميت جسماني فرد است؛ بدين صورت كه كل بدن فرد، مورد معامله  -1

گيرد. منظور از اين صورت، همان بردگي است واقع شده و مانند يك كالا مورد داد و ستد قرار مي

غيرقانوني اعلام  1اعلاميه جهاني حقوق بشر 4ه امروزه طبق قوانين حقوق بشر و از جمله ماده ك

تواند اقدام به فروش ي آزادي اراده نميحايز اهميت آنكه، حتّي خود فرد نيز به بهانه شده است.

 959ه ي سلب حقوق مدني از خود بوده كه غير قانوني است. مادخود كند زيرا اين عمل به منزله

تواند به طور كلي حق تمتّع و يا اجراي تمام يا قسمتي از حقوق هيچكس نمي"كند: ق.م بيان مي

 باشد.ق.م ممنوع مي 960 سلب حرّيت نيز به موجب ماده "مدني را از خود سلب كند.

فرض ديگر آن است كه گاهي انسان تمام يا قسمتي از وقت و مهارت خود را به طور موقتّ،  -2

بارز آن  دهد. نمونهاينكه مستلزم دخل و تصرف در بدن باشد، در اختيار ديگري قرار مي بدون

ق.م احكام آن بيان شده است. نبايد از نظر  515و  514باشد كه در ماده ي خدمه و كارگر مياجاره

اي ازهي ذات عقد است. اين نكته تا انددور داشت كه اين معامله بايد موقّت باشد و توقيت، لازمه

اي سلبي و براي نشان دادن موقّت بودن اين عقد، داراي اهميت است كه مؤلفان قانون مدني، با جمله

تواند اجير شود مگر براي مدت كند: اصولاً خادم يا كارگر نميبا ظرافت خاصّي بيان مي 514در ماده 

ن نشود دو فرض متصور معيّني يا براي انجام امر معيّني. حال اگر شخصي اجير شود و مدتي معي

شود. است: يا اينكه مدت، تابع مزد است و به عبارتي با توجه به عوض، موقت بودن عقد معلوم مي

اگر كسي بدون تعيين انتهاي مدت "دارد: ق.م بدان پرداخته شده و بيان مي 515موضوعي كه در ماده 

و يا اينكه  "آن معين شده است...اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي كه مزد از قرار 

توان مدتي برداشت كرد و يا اساساً معامله به شرط نه مدت معين شده و نه با توجه به عوض، مي

تأييد منعقد شده است كه در اين صورت بايد قائل به بطلان عقد بود زيرا علاوه بر غرري بودن عقد 

 959اجير شده كه آن هم بر اساس ماده  ( موجب سلب حقوق مدني از فرد192: 1382زاده، )قاسم

 باشد.ق.م ممنوع مي

                                                      
 توان به بندگي يا بردگي گرفت. بندگي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است.كس را نمي هيچ .1
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در فرض ديگر، ممكن است شخصي، قسمتي از بدن خود را آن هم با شرط دخل و تصرف  -3

در بدن، مورد معامله قرار دهد. براي مثال فردي جهت انجام اعمال نامشروع و منافي عفّت اقدام به 

تواند مشمول عناوين اطل است بلكه بسته به موضوع، ميفروشي كند كه اين تراضي نه تنها بتن

  (95-94: 1400مجرمانه از قبيل: زنا، لواط، مساحقه، مضاجعه، تفخيذ و تقبيل قرار گيرد. )رمضاني، 

 

 مادر طفل ناشی از رحم جايگزين -5-2

عيين ترين بحث در مـورد طفـل حاصـل از رحـم جـايگزين، تترين و مشكلتوان گفت پيچيدهمي

مادر قانوني طفل تولّد يافته از حالت جانشيني در بارداري است. مـادر، بـرخلاف پـدر كـه فقـط از 

ي طبيعـي و خـوني دارد، هم از نظر بيولوژيك نظـر ژنتيـك و بيولوژيـك بـا فرزنـد خـود رابطـه

خود( با فرزند )از طريق تخمك( و هم از نظر فيزيولوژيك )از طريـق نگهـداري كودك در رحـم 

توان از انتسـاب طفـل بـه صاحب تخمك اي كه نميكند، به گونهي طبيعي برقرار ميخويش رابطه

هـا در درون رحـم او رشـد كـرده، صرف نظر كرد. و تعلـق و وابسـتگي طفـل بـه كسـي كـه مـاه

را منشأ اعتبار  حال سخن اين است كه آيا عرف، تكون يك انسـان از اسـپرم مـرد و تخمـك زن

آورد؟ داند يا پرورش جنين در رحم زن و تولّد از او يا هر دو را منشـأ اعتبـار به شمار ميرابطه مي

ي رحم، اجاره ي مـادر و نسـب مـادري كـودك حاصـل ازپيدايش فرزنـد از ناحيـه درباره

 :ه نظـر برتـر ضرورت داردهـا بـراي رسـيدن بـهاي متعددي ارائه شده است كه بررسـي آننظريه

            

 
 ی آن مادر بودن صاحب تخمک و ادلّه -5-2-1

طرفداران اين نظريه معتقدند كه ملاك مادر بودن در نظر عرف، همانند ملاك پدر بودن است. عرف، 

ي آفرينش و ايجاد و پيدايش جنين سهم دارد، به عنوان مادر تلقي زني را كه در نخستين مرحله

ي وجود كودك كند و او كسي جز صاحب تخمك نيست زيرا تخمك وي در نخستين مرحلهمي

ي جنين از تركيب تخمك وي و اسپرم پدر به وجود آمده است. )المؤمن، دخالت داشته و نطفه

كنند كه از نظر پزشكي ثابت شده كه منشأ پيدايش علاوه بر آن، اين گروه استدلال مي (99: 1415

ديدگاه دو مادري مادر بودن صاحب رحم
مادر بودن صاحب 

تخمك
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ي مادر، تخمك زن است و رحم زن نقشي نخستين در پيدايش جنين جنين از ناحيه يسلول سازنده

ي ي زن و مرد، يك نوع رابطهاز سوي ديگر عرف از پيدايش طفل از نطفه (9: 1382ندارد. )غفاري، 

نامد و اين موضوع كه عرف منشأ پيدايش فرزند را كند و آن را نسب ميواقعي و طبيعي انتزاع مي

داند، مورد تأييد شارع نيز قرار گرفته است به نحوي كه در قرآن كريم نسب، ان و حمل ميغير زايم

ي حاصل از در جايي ديگر با اشاره به نطفه 1ي نطفه قلمداد شده است.ي پيدايش و ثمرهنتيجه

خمك داند كه تركيبي از اسپرم و تتركيب اسپرم و تخمك زن و مرد، ايجاد انسان را مبتني بر نطفه مي

  2است.

ي رحم، به صاحبان اسپرم و تخمك بوده و بانوي نتيجه آنكه انتساب فرزند حاصل از اجاره

ژنتيكي فرزند با صاحب اسپرم و  ي نسبي ندارد و عرف نيز از رابطهصاحب رحم با طفل رابطه

اشته و كند. بنابراين عنوان نسب منشأ تكويني، واقعي و طبيعي دتخمك عنوان نسب را انتزاع مي

( برخي از فقهاي معاصر نيز قائل 166: 1375شود. )شهيدي، صاحب تخمك مادر طفل محسوب مي

برخي عبارات ايشان در اين باره اين چنين است: بچه متعلق به زن و مرد  به اين ديدگاه هستند.

ارث فرزند متعلق به صاحبان نطفه است، اما ( »1275: 1382اي، صاحب نطفه است. )حسيني خامنه

فرزند متولد شده از ( »53: 1419)صافي گلپايگاني، « بردن ولد از صاحب نطفه محل اشكال است.

ي رحم، متعلق به صاحبان نطفه بوده و نسبت به زني كه او در رحمش پرورش داده نيز محرم اجاره

  (466: 1380است، بدون آنكه از او ارث ببرد. )مكارم شيرازي، 

 

 ی آن رحم و ادلّه مادر بودن صاحب -5-2-2

اند كه بانوي صاحب در مقابل ديدگاه ياد شده، برخي فقهاي معاصر و مؤلفان حقوقي بر اين عقيده

طور ي آنان در لغت و همين( به عقيده372: 1418تبريزي، آيد. )خويي؛ مادر طفل به حساب مي رحم،

شود، د و ديگري از او متولد ميزايشود كه كسي را ميدر عرف، مادر يا والده به شخصي اطلاق مي

رود. بنابراين زني كه كودكي را حمل كرده و سپس او را زاييده است، مادر اين كودك به شمار مي

( در همين رابطه گفته شده است كه اگر زني، اسپرم مرد اجنبي را در رحم 91: 1414)المحسني، 

شود و اگر فرزند، دختر پرم ملحق ميخود قرار دهد، گناه كرده است اما فرزند به او و صاحب اس

                                                      
 .هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباًو صـهراً و كـان ربـك قـديراً .1

 .إنّـا خلقنـا الانسـان مـن نطفـه أمشـاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً .2
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ها به منظور تأييد اين نظريه ( آن284: 1410تواند با او ازدواج كند. )خويي، باشد، صاحب اسپرم نمي

بدين توضيح «. انّ امهاتهم الا اللائي ولدنهم»...ي ي شريفهاند، از جمله آيهبه آياتي چند استناد كرده

كند، خواه تخمك از وي باشد خواه زايند را مادر طفل محسوب ميميكه آيه شريفه مطلقاً زناني كه 

ي حصر مادر كسي است كه فرزند را زاييده است. آيات ديگري نباشد و به طور مطلق و به صيغه

ووصينا الانسان بوالديه احساناً حملته امه كرهـاً و وضـعته » ي شريفهكه مورد استناد قرار گرفته آيه

باشد. مي« ووصـينا الانسـان بوالديـه حملتـه امـه وهنـاً علي و هن» ي شريفهن آيهو همچني« كرهاً

كند: مادر است كه استدلال ايشان به آيات ياد شده آن است كه خداوند مادر را چنين توصيف مي

كند؛ پس مفهوم مخالف آن كند و رنج و مشقت بارداري و سستي آن را تحمل ميحمل و زايمان مي

( از اين رو با توجه به 324: 1383ه هركس حمل نكند و نزايد مادر نيست. )رضانيا معلم، است ك

ي رحم چسبيده و تمامي رشد رواني و اينكه جنين پس از انتقال به رحم مادر جانشين به ديواره

 توان بانوي صاحب رحم را مادر طفل به حساب نياورد.جسمي او متأثر از رحم است نمي

 

 ی آناه دو مادری و ادلّهديدگ -5-2-3

دانند، پدر را بر اثر عامل اسپرم مي قائلان به اين ديدگاه به رغم آنكه معيار پيدايش فرزند از ناحيه

نخست ارتباط تكويني و وراثتي  دانند: ي دو عامل ميارتباط و انتساب فرزند به مادرش را در نتيجه

ي ود و دوم ارتباط حملي و ولادتي كه به وسيلهشي تخمك حاصل ميفرزند به مادر كه به وسيله

شود به طوري كه ارتباط هر دو زن با كودك تغيير ناپذير و پابرجاست و هر دوي رحم محقق مي

ايشان به تنهايي توانايي به وجود آوردن كودك را نداشتند، در اين باره از نظر ژنتيكي و طبيعي 

عنوان اساس و منشأ تكون طفل، چشم پوشيد و از  توان از انتساب كودك به صاحب تخمك بهنمي

ها در درون او همچون جزئي از پيكر توان از تعلق و وابستگي طفل به كسي كه ماهسوي ديگر نمي

( از طرفي تحقق دو مادر 187: 1376نظر كرد. )مهرپور، وي رشد كرد و شكل گرفته است، صرف

مسبوق به سابقه بوده و عنوان مادري در هر دو براي يك طفل در قالب مادر رضاعي و مادر نسبي 

 ها مترتب نمود. توان احكام مادري را براي هر دوي آنزن وجود دارد؛ به همين علت مي

از فقهاي معاصر آيت الله موسوي اردبيلي و آيت الله فاضل لنكراني پيرو اين نظريه هستند. آيت 

خمك زن در خارج از رحم ولو از غير همسر و قرار تلقيح مني و ت»فرمايند: الله موسوي اردبيلي مي

اما پدر اين جنين صاحب مني است،  ديگر باشد، في نفسه اشكال ندارد دادن در رحم زن، اگرچه زن
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نه همسر زني كه جنين در رحم او قرار داده شده است و مولود دو مادر خواهد داشت. صاحب 

( آيت 395: 2381)موسوي اردبيلي، «. است تخمك و صاحب رحم كه جنين را در آن پرورش داده

فرزند مربوط به صاحبان نطفه است هرچند كه آن زن )صاحب رحم( »فرمايند: الله فاضل لنكراني مي

رسد با توجه به اينكه نسب ( به نظر مي602: 1380)فاضل لنكراني، « شود.هم عرفاً مادر محسوب مي

داند و نيز نطفه )صاحب تخمك و اسپرم( منتسب مياز مفاهيم عرفي بوده و عرف طفل را صاحبان 

 تر است.به منظور رعايت مصلحت و سعادت كودك پذيرش مادر بودن صاحب تخمك معقول

 

 احکام فقهی و مشروعیت رحم جايگزين -5-3

هاي هاي صاحب فرزند شدن زوجمشروعيت رحم جايگزين همچنان كه اشاره گرديد، يكي از راه

است. در اين حالت زن و مـرد هر دو سالم هستند. « رحم جايگزين»ي از فناوري گيرنابارور، بهره

كند، لكن از نظر نقض ارگانيك يا بيماري مثل ديابت سازد و زن تخمك آزاد مييعني مرد اسپرم مي

  شود:تواند جنين را نگه دارد در چنين مواقعي دو صورت فرض مييا تالاسمي نمي

ه محرم اين مرد است و آميزش با وي براي مرد منع شرعي ندارد، اول، جنين به رحم زني ك

ها خواه اين زن شود كه در اين صورت طبق نظر بيشتر فقها، بلكه قريب به اتفاق آنانتقال داده مي

صاحب تخمك باشد يا همسر ديگر او باشد، دليلي بر حرام بودن آن نيست، چرا كه در تمام اين 

در رحمي قرار داده كه براي او حلال است و زن هم نطفه شوهر خود  ها مرد نطفه خود راصورت

اي براي تأمين را حمل كرده است. البته فقهاي اهل سنت در اين فرض اختلاف نظر دارند. عده

دانند. در مقابل گروهي با اين مصلحت استوار ماندن بنيان خانواده و نظاير آن، اين عمل را جايز مي

ختلاط نسب از طرف مادر در اين فرض وجود دارد، حكم به عدم جواز آن استدلال كه امكان ا

 اند.داده

دوم، جنين به رحم زني منتقل شود كه آميزش با او بر اين مرد حرام است. بسياري از فقهاي 

ها مستند به آيات و احاديثي اند. برخي از اين مخالفتاهل سنّت تلقيح را در اين حالت حرام دانسته

دانند. به نظر مخالفان اين ادله اصولاً دخالت روابط جنسي را جز در موارد معين حرام مياست كه 

كه در فرض مورد بحث، جنين از اند ولي با توجه به اينعامل ثالث را در انعقاد نطفه ممنوع دانسته

ثار ناشي تر مخالفت، آياد شده بر آن مناقشه است. علت مهم يابد، شمول ادلهزوجين نشأت مي خود

رحم و اشكالات شرعي و حقوقي آن از جمله مسئله نسب مادري است. اين  از جانشيني و اجاره
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شود كه در برخي نمايد، مثلاً اشكال لزوم عورت چنين پاسخ داده مياشكالات البته حل نشدني نمي

رج، حرمت از اي موارد، به دليل ضرورت يا عسر و حموارد چنين استلزامي وجود ندارد و در پاره

اساس منتفي است. همچنين موضوع لزوم احتياط نمودن در امور جنسي يا فروج به اصطلاح احاديث 

يابد. اين موضوع در فقه ي زوجيت وجود دارد، مصداق نميو فقها در فرض مورد بحث كه رابطه

اند، مشروط بر آنكه گونه تلقيح را روا شمردهاماميه تا حدودي اختلافي است. برخي فقهاي اماميه اين

ضوابط شرعي از قبيل حرمت نظر يا لمس رعايت شود. البته براي انتقال جنين به رحم جانشين، 

ي رحم ضروري اجاره دهنده ي شوهر زنرضايت صاحبان اسپرم و تخمك زن و شوهر و نيز اجازه

 است.

ي مرد اجنبي به همسر اي در پاسخ به سؤالي به اين صورت كه آيا تلقيح نطفهالله خامنهآيت

اند كه: تلقيح شود، از طريق قرار دادن نطفه در رحم او جايز است؟ پاسخ دادهدار نميمردي كه بچه

ي مرد اجنبي في نفسه اشكال ندارد ولي بايد مقدمات حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و زن از نطفه

ش كودكي به دنيا بيايد، ملحق به شوهر ها اجتناب شود و به هر حال در صورتي كه با اين روغير آن

الله صانعي شود. آيتشود، بلكه ملحق به نطفه و به زني كه صاحب رحم و تخمك ميآن زن نمي

توان اسپرم مرد اند. اما به نظر ايشان مينيز وارد نمودن اسپرم مرد اجنبي به رحم زن را حرام دانسته

يشگاه( مخلوط كرد و سپس جنين حاصل را به اجنبي و تخمك همسر را در خارج )شرايط آزما

شود رحم زن انتقال داد كه در اين صورت، همسر كه صاحب تخمك منشاء است، مادر محسوب مي

شود. اين ي خود اعراض نكرده باشد، پدر محسوب ميو صاحب اسپرم نيز در صورتي كه از نطفه

شود تلقيح ها اينگونه نتيجه گرفته ميحساب با توجه به آيات و روايات ذكر شده و نيز از نظر فق

اسپرم مرد اجنبي با تخمك زن شوهردار عملي حرام است وليكن مطابق فتواي برخي فقهاء تلقيح 

اسپرم و تخمك زوجين و قرار دادن آن در رحم زن ديگر به عنوان رحم استيجاري اشكالي ندارد. 

 (119-118: 1391)لطفي، 

 

 اهداء جنین -6

طريق تلقيح مصنوعي، به طور عمده كاهش يافته است.  سي و عدم امكان باروري ازهاي جنناتواني

تواند موانع بارداري را مرتفع و در توليد نسل به زوجين اي نوين است كه ميتلقيح مصنوعي، پديده

كمك شايان كند. آشكار است كه رفع اين موانع تا چه حد در سلامت روحي، حفظ نزديكي عاطفي 



 1402پاییز ( پانزدهم شماره -ششم دوره) آراء علمی فصلنامه            94

هايي است كه براي درمان اي بنياد خانواده مؤثر است. اهدا گامت يا جنين از فناوريزوجين و بق

گفته « تخمك»يا ماده « اسپرم»گيرد. گامت به سلول جنسي نر برخي بيماران مورد استفاده قرار مي

شود و بنابراين اهدا گامت شامل اهدا اسپرم يا تخمك است. اهدا اسپرم آنگاه در مورد زوجيني مي

گيرد كه شوهر به علت اختلال ژنتيكي يا عوامل محيطي چون شيمي درماني و پرتو صورت مي

شود كه درماني، فاقد اسپرم توانا براي بارور ساختن تخمك باشد. اهداء تخمك نيز آنگاه اعمال مي

د درماني يا پرتو درماني قادر به توليزن به علت فقدان تخمدان، نارسايي زودرس تخمدان، شيمي

اما اهداء جنين تواند داوطلب دريافت تخمك زن ديگري باشد. تخمك نباشد. در اين شرايط زن مي

گيرد كه هر دو طرف دچار مشكلاتي مانند فقدان اسپرم يا تخمك در شرايطي مورد استفاده قرار مي

حاصل اند. راه حل پزشكان براي اين معضل، استفاده از جنين اهدايي است. جنين اهدايي، سالم

هاي اوليه و حداكثر پس از چهار تركيب اسپرم و تخمك زوج ديگري است كه پس از لقاح و تقسيم

شود. آشكار است كه در اهداي گامت و جنين، كودك روز از زمان لقاح به رحم زن نابارور منتقل مي

رد و در اهدا حاصل با يكي از طرفين يا هر دو طرف زوج، پيوند بيولوژيك ندارد. در اهداي اسپرم م

: 1390، اند. )خداپرستظ بيولوژيك غايبتخمك زن غايب است؛ در اهدا جنين هر دو طرف به لحا

132) 

 

 بررسی تحقق نسب در حالت اهدا جنین  -6-1 

هرگاه زوج بدون اسپرم بارور و زوجه بدون تخمك بارور اما داراي رحم سالم باشد، با استفاده از 

توان به زوج نابارور كمك كرد. بنابراين جنين به دست آمده از اسپرم و جنين اهدايي زوج ثالث، مي

شود. در بحث اهداي تخمك زوج قانوني، حداكثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن منتقل مي

ي وضعيت ارتباط كودك متولد شده با صاحبان اسپرم و تخمك از يك طرف و گيرندگان جنين، مسأله

 شود. وي ديگر مطرح است كه در ذيل به آن پرداخته مياسپرم و تخمك از س

 

 نسب پدری -1-1-6

ي اعتباري بين صاحبان نطفه و منشاء نسب، پديد آمدن انسان از تركيب نطفه زن و مرد است. رابطه

كودك متولد شده در لغت و عرف نسب نام گرفته است. اين رابطه وقتي مورد تأييد شارع مقدس 

ي زوجيت و يا حتي با اعتقاد به زوجيت تكي به تماس جنسي صحيح و رابطهگيرد كه مقرار مي
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ي زن و شوهر اهدا كننده جنين، در انتساب باشد. بنابراين با توجه به تشكيل جنين از تركيب نطفه

ها ترديدي وجود ندارد. پس آنچه مسلم است زوج بدون اسپرم با نسب جنين تشكيل شده به آن

ي نسب ندارد و صاحب اسپرم، پدر كودك خواهد بود. در صورت آشكار بطهكودك متولد شده، را

بودن صاحب اسپرم تمامي آثار حقوقي و شرعي از قبيل ارث، ولايت، حضانت و نفقه ... ميان 

بنابراين از آنجايي كه زوج بدون اسپرم كه شوهر زن  صاحب اسپرم و كودك برقرار خواهد بود.

ي نسبي ندارد، در صورتي كه كودك گونه رابطها كودك متولد شده هيچي جنين اهدايي است بگيرنده

ي زوج بدون اسپرم خواهد بود. از نظر علم پزشكي، منشاء پزشكي پيدايش جنين دختر باشد، ربيبه

هاي قرآن نيز اين مطلب بيان شده ي پدر، اسپرم موجود در مني مرد است. در بسياري از آيهاز ناحيه

آفرينش حضرت آدم از خاك بوده ولي نسل او از نطفه و آب آفريده  8و  7سجده/  :است براي نمونه

 (159-158: 1389شدند. )نظري، 

 

 نسب مادری -2-1-6

درمان ناباروري در برخي از حالات با اهداي تخمك يا دخالت رحم زني كه تخمك از او نيست، 

مادر كودك صاحب تخمك  پذيرد. اكنون سؤال اين است كه در صورت اهدا جنينصورت مي

 هاي مختلفي ارائه شده است: خواهد بود يا صاحب رحم؟ در اين زمينه نظريه

 
با توجه به نظريات فوق، بايد گفت: بدون هيچ ترديدي كودك ناشي از اهداي جنين با صاحب 

و ي مادري مهم اين است كه آيا تخمك، ملاك رابطه احب رحم ارتباط دارد. اما نكتهتخمك و ص

فرزندي است يا رحم وضع حمل؟ در دانش پزشكي به اثبات رسيده كه منشاء پيدايش جنين از 

ي مادر، تخمك زن است. اما در عرف گذشته، راه تشخيص پيدايش فرزند، زايمان بوده است. ناحيه

 ي تخمك رها شده از تخمدان زن،جنين، به وسيله طريق علمي ثابت شده است كه نطفهاما اكنون از 

نسب مادري

.هيچكدام از صاحب تخمك و صاحب رحم مادر محسوب نمي شوند•

.صاحب تخمك و صاحب رحم هر دو مادر كودك هستند•

.صاحب رحم، مادر كودك است•

.صاحب تخمك مادر كودك اسمك و صاحب رحم هر دو مادر رضاعي هستند•
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گذار اسلام براي حفظ آرامش كانون شود. بنابراين اماريت زايمان مطلق نيست؛ اما قانونايجاد مي

خانواده، اماره بودن زايمان را حفظ كرده است. بنابراين اگر همان عرف در مورد خاصي يقين داشته 

كنند؟ ادر تلقي ميباشد كه زني نابارور است، آيا به صرف اينكه قدرت حمل و زايمان را دارد او را م

در حالي كه در عكس اين مورد، يعني زن ناباروري كه به علل مختلفي مثل مرگ مادر، زود رسيدن 

ي حمل و زايمان را ندارد و با عمل جراحي، جنين، وجود خطر جاني براي مادر يا فرزند قدرت ادامه

يابد، عرف يژه رشد ميهاي وشود و در رحم مصنوعي با مراقبتجنين از رحم بيرون آورده مي

ترديدي ندارد كه رحم زن و صاحب رحم، با اين وجود كه او را نزاييده است، مادر واقعي نوزاد 

شود و اين دليلي ندارد، جز اين كه عرف منشاء پيدايش كودك را به جز زايمان و حمل محسوب مي

 (166داند. )همان، مي

 

 ضوابط شرعی و حقوقی اهداء جنین  -6-2

جه به استفتائات متعدد از مراجع عظام )چه مخالف و چه موافق( ايشان اهدا و انتقال جنين با تو

ها را جزئي از حاصل از لقاح مصنوعي را منوط به انجام شرايط شرعي مسأله كرده و رعايت آن

اند، لكن در قانون اهدا تصريحي نسبت به اين وظايف مراكز و اشخاص متقاضي و اهدا كننده دانسته

شرايط و ضوابط شرعي براي اهدا جنين و به تبع آن اخذ يا اهداي گامت نشده است. با اين وجود 

اند شود موارد و شرايط شرعي مسأله در قانون مشخص گردد كه از جمله موارد آن عبارتپيشنهاد مي

 از:

شان در . انجام آزمايشات مربوط توسط زوجين، زير نظر پزشكان زن يا مرد نسبت به جنسيت اي1

 مراكز تخصصي. 

 . محفوظ نگه داشتن فروج تا حد امكان از نگاه غير.2

. عدم ارتكاب فعل حرام توسط هريك از زوجين در فرآيند اهدا، انتقال جنين و اخذ اسپرم يا 3

 تخمك در مراكز مجاز مانند استمناء زوج براي گرفتن اسپرم.

اردي كه زوجين براي انتقال جنين و گامت . مراعات كردن شرايط زوجيت شرعي و قانوني در مو4

شوند با يا رحم جايگزين در موارد مجاز، راهنمايي به انتخاب همسري ديگر به صورت موقت مي

 انجام مشاوره حقوقي به زوجين در اين زمينه.
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. رعايت تناسب ديني و مذهبي در اهدا اخذ فريز و انتقال جنين يا گامت و حتي معرفي رحم 5

 ز سوي مراكز و اشخاص.جايگزين ا

: 1394. حفظ كرامت انساني و برخورد شايسته و اسلامي اشخاص به صورت متقابل )كردي، 6

144.) 

نكته قابل توجه در خصوص رعايت ضوابط و شرايط شرعي اين است كه چون هر شخص 

موضوع محل  لذا زوجين اهدا گيرنده و اهدا كننده بايستي ابتدا در ؛مكلف، مرجع تقليد منتخبي دارد

بحث احاله به مرجع تقليد خود شوند. اين نكته بسيار مهم است چرا كه صرف استفتاء از سوي يك 

تواند تكليفي براي ساير مكلفان نيز ايجاد كند و آن را به عموم اطلاق كرد مرجع عظام تقليد نمي

كلف و مگر در موضع احتياط واجب و در صورت عدم استفتاء و فتوي مرجع تقليد شخص م

 1متقاضي جنين در آن زمينه.

قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور به  29/4/1382لازم به ذكر است در ايران در تاريخ 

نامه اجرايي آن توسط وزارت بهداشت، ماه آئين 3آن مقرر بود كه تا  5تصويب رسيد و بر اساس ماده 

 .يه شده و به تصويب هيأت وزيران برسددرمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري ته

به تصويب هيأت وزيران رسيد. در  19/12/1383ماه تأخير تهيه شده و در  13ولي بالاخره با حدود 

اين قانون ضمن تأكيد بر رعايت ضوابط شرعي بايد جنين نيز داراي تكون شرعي بوده و از سوي 

هـاي مندرج در بند الف رد. بـا ذكـر ويژگـيديگري به زوجين قانوني و شرعي نيز قابليت اهداء دا

و احراز آن توسط دادگاه تلاش شده است تا از احتمال سوء استفاده و يـا رهـا شـدن طفـل  2ماده 

متولـد در جامعـه جلوگيري شود. ضمن آن كه مسأله تابعيت نيز مد نظر بوده است. تعيين وظايف 

گذار است. يرين از نكات مثبت و مورد توجه قانونو تكليف والدين، جنين و كودك به مثابه سا

ليكن در آينده مـسائلي از قبيل ديه سقط در اولين روزهاي انتقال، تولد و پس از آن ولايت در نكاح، 

قتل و دماء، حق قذف و ... مطرح خواهد شد. اگر چـه بنـا بر مباني پذيرفته شده بتوان پاسخ لازم 

قانون اساسي و آراي مشهور ارايه  167را به استناد اين قانون و اصل را از اصول، عموم و اطلاقات 

نامه در مواردي توسعه داده شده كه ايـن شيوه نگارش با اصول و لزوم رسد، آئيننمود، به نظر مي

 (413-412 :1386، )روشننامه از متن اصلي مغاير است. تبعيت آئين

                                                      
 .ك به توضيح المسائل مرجع تقليد خود، قسمت احكام تقليدبراي مطالعه بيشتر ر. .1
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 گیری نتیجه

ي در ايران وجود دارد كه از اين جهت همراه با مصر در بالاترين مركز درمان نابارور 50در حدود 

هاي نابارور از ديگر كشورها نيز جهت درمان نازايي رتبه منطقه قرار دارد و از آنجا كه بيماران و زوج

( 159: 1393گردند، در واقع ايران قطب درمان نازايي در خاوريانه است. )تاتاري، به ايران ارجاع مي

هاي علمي و فني، قانوني متناسب با آن تدوين و اجرايي ر جوامع امروزي همگام با پيشرفتاكثاما 

شود ولي در كشور ما متأسفانه اين گونه نبوده و غالب مسائل مستحدثه فاقد قوانين موضوعه مي

نه هستند. در مورد تلقيح مصنوعي نيز خلأ قانوني وجود دارد و فتاواي متهافت فقها نيز در اين زمي

راهگشا نيستند. فلذا ضرورت دارد كه با در نظر گرفتن جوانب و حواشي جزايي مختلف موضوع، 

بيني ضمانت اجرايي مطمئن از هرگونه قانون جامع و مانعي در اين خصوص تصويب گردد تا با پيش

ر و سوء استفاده جلوگيري به عمل آمده و زمنيه امنيت خاطر پزشكان نيز در انجام اين وظيفه خطي

 ( 161: 1386خواه، دوستانه فراهم گردد. )وطنانسان

 توان نتايج زير را به دست آورد:در نهايت از مجموع مطالب گفته شده مي

توان گفت كه در حقوق كنوني ايران عمل در مورد تلقيح مصنوعي زن با اسپرم شوهر مي -1

مشكل چنداني بر آن بار نيست صحيحي است و آثار حقوقي خاص خود را دارد و از نظر فقهي هم 

اند و تقريباً اشكالي ندارد و آن دسته از فقها هم كه مشروع بودن اين روش را مورد ترديد قرار داده

 بيشتر به دليل بيم از مقدمات حرام مثل اخذ اسپرم و تخمك به روش غيرمجاز است.

نظر وجود دارد و اين  تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه موضوعي است كه در آن اختلاف -2

روش مخالفان بسياري دارد اگرچه موافقاني هم دارد و در فقه هم دليل قاطعي بر حرمت يا عدم 

دانند ولي شود، اگرچه در مقام حكم تكليفي اكثراً اين روش را مجاز نميجواز اين روش يافت نمي

 كنند.در و مادر منتسب ميدر مقام حكم وضعي طفل متولد از اين طريق را به اشخاص به عنوان پ

قراردادي كه به موجب آن يك زن »توانيم اينگونه تعريف كنيم: قرارداد مادر جانشين را مي -3

كند كه جنيني را براي )مادر جانشين( در مقابل يك زوج ازدواج كرده )والدين حكمي( موافقت مي

ها بچه به آن زوج تسليم نمايد كه آن ها حمل كرده و بچه را به دنيا آورده و او را به مجرد تولدآن

 « را مثل فرزند خودشان بزرگ كنند.

نسب مادري طفل متولد از رحم جايگزين، نظريات مختلفي ارائه شده است كه برخي  درباره -4

مايل به پذيرش صاحب تخمك به عنوان مادر طفل و برخي ديگر مايل به پذيرش بانوي صاحب 
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ي يدگاه دو مادري هستند؛ اما از آنجايي كه منشأ پيدايش سلول سازندهرحم و برخي ديگر، طرفدار د

ي مادر، تخمك زن است و رحم زن نقشي نخستين در پيدايش جنين ندارد به نظر جنين از ناحيه

داند رسد با توجه به اينكه نسب از مفاهيم عرفي بوده و عرف، طفل را به صاحبان نطفه منتسب ميمي

 تر است.ايت مصلحت و سعادت كودك پذيرش مادر بودن صاحب تخمك معقولو نيز به منظور رع

ي اهدا جنين به زوجين نابارور، گام مهمي در تعيين تكليف نامه نحوهبا تصويب قانون و آئين -5

 167مشروعيت اين اقدام برداشته شده است و با توجه به اين قانون با تنقيح مناط و استناد به اصل 

ا مراجعه به منابع معتبر فقهي، تمسك به اصول اباحه، برائت و عدم تفسير موسع از قانون اساسي ب

استثناي توالد و تناسل در زنا، انواع اهداي اسپرم، تخمك و جنين اصولاً داراي مشروعيت هستند. 

اين قانون وظايف و تكاليف زوجين و طفل از نظر حضانت و نفقه مشخص شده  3اگرچه در ماده 

سائلي از قبيل نسب، ارث، ولايت در نكاح، دماء عاقله و حق حد قذف و ... بدون پاسخ است ولي م

 مانده است.
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